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این سخنرانی ۲۱ درباره کتاب افسسیان توسط دکتر دیو متیوسون در دوره تاریخ و ادبیات عهد جدید بود.

بسیار خوب، بیایید جلو برویم و شروع کنیم. بیایید جلو برویم و شروع کنیم. کاری که امروز انجام خواهیم داد این است که می خواهم تمام کنم، ما آخرین دوره کلاس را با صحبت در مورد کتاب افسسیان شروع کردیم و چند چیز دیگر وجود دارد که می خواهم در مورد افسسیان بگویم.

ما امروز به آن نگاه خواهیم کرد، اگرچه دوباره به شما یادآوری می کنم که مطالب مربوط به افسسیان قرار نیست در امتحان روز دوشنبه ظاهر شوند. این در امتحان شماره سه خواهد بود. اما من می خواهم بحث خود را در مورد افسسیان به پایان برسانم و می خواهم دوباره پنج دقیقه آخر کلاس را به شما بدهم، تا هر سوالی در مورد امتحان بپرسید.

من فقط چند چیز بسیار کوتاه در مورد آن می گویم. واقعا چیز زیادی برای گفتن وجود ندارد، اما برخی از شما ممکن است سوالاتی از جلسه بررسی دیشب داشته باشید، چیزی در یادداشت های خود گم شده است، یا چیزی که در مورد آن روشن نیستید یا هر چیز دیگری. بنابراین، من به شما فرصتی می دهم تا پایان کلاس این کار را انجام دهید.

اما بیایید با دعا شروع کنیم و سپس به کتاب افسسیان نگاه کنیم. 

ای پدر، ما از تو سپاسگزاریم که ما را از نظر جسمی و فکری حفظ کردی و به ما این توانایی را دادی که در مورد ارتباطات تو با ما در قالب عهد جدید فکر کنیم و تجزیه و تحلیل کنیم. خداوندا، من دعا می کنم که ما از فاصله ای که ما را از خوانندگان اصلی و زمینه اصلی جدا می کند، آگاه تر شویم تا بتوانیم بهتر درک کنیم که چگونه آن متن امروز به عنوان مکاشفه مداوم تو به ما به عنوان قوم تو امروز با ما صحبت می کند.

من دعا می کنم که ما قدردانی و درک بیشتری از کتاب افسسیان داشته باشیم و با توجه به آن، زندگی امروز به عنوان قوم شما در این دنیا به چه معناست. به نام عیسی، ما دعا می کنیم. آمین.

بسیار خوب. ما شروع به صحبت در مورد کتاب افسسیان در آخرین دوره کلاس کردیم که به طور خلاصه در مورد ساختار آن و این واقعیت صحبت کردیم که افسسیان به طور طبیعی می توانند به دو بخش اساسا مساوی تقسیم شوند. سه فصل اول مربوط به نشانه است، که یک بخش به شدت الهیاتی است که آنچه را که ما در مسیح داریم و اینکه به دلیل اتحاد با مسیح چه کسی هستیم را به تصویر می کشد.

بخش دوم، فصل های چهارم تا ششم، پیامدهای اخلاقی آن را بیان می کند، یعنی ضرورت یا آنچه باید در نتیجه فصل های اول تا سه درست باشد، در نتیجه نشان دهنده آنچه که در آن زمان به طور طبیعی باید دنبال شود. ما همچنین شروع به بررسی کمی به موقعیتی کردیم که پولس را وادار به نوشتن کتاب افسسیان کرد و گفتیم که یکی از مشکلات این است که اکثر دانشجویان عهد جدید مطمئن نیستند که دقیقا چرا پولس کتاب افسسیان را نوشت و مطمئن نیستند که آیا یک بحران یا مشکل دقیق وجود دارد یا نوعی آموزش انحرافی همانطور که در کتاب غلاطیان دیدیم در غلاطیان بسیار آسان تر است که بفهمند مسئله ممکن است چه بوده باشد. اما در افسسیان، اجماعی وجود نداشته است، و حتی اگر کسانی که موافق هستند یا فکر می کنند که نوعی مشکل وجود دارد، در مورد اینکه دقیقا چیست موافق نیستند.

به همین دلیل، تعدادی از مردم فکر می کنند که افسسیان در واقع به شهر افسس نوشته شده است، اما قرار بود یک نامه دایره ای باشد، یعنی نامه ای که قرار بود در کلیساهای مختلف در آسیای صغیر پخش شود و به همین دلیل است که به نظر نمی رسد افسسیان مشکل یا مسئله خاصی داشته باشند که به آن بپردازد. ما گفتیم که یک استثنا در این مورد یک محقق عهد جدید به نام کلینتون آرنولد بود که گفتم در مدرسه الهیات تالبوت در کالیفرنیا تدریس می کند و او پیشنهاد کرد که افسسیان به یک موضوع یا بحران خاص می پردازند و آن مسئله یا مشکلات مرتبط با جادو است. ما به جادو نگاه کردیم همانطور که من معتقدم در قرن اول در یک زمینه مذهبی دیده می شد، نه روشی که امروز با آن رفتار می کنیم، اگرچه حتی در قرن اول برخی از جنبه های جادو حتی در دنیای یونانی-رومی نیز منفی تلقی می شد.

اما آرنولد پیشنهاد می کند که جادو از نظر جادو یک درک است، با این درک شروع می شود که کل جهان پشت جهان تجربی یک دنیای معنوی است که تحت سلطه موجودات معنوی مثبت و منفی است و به طوری که آنچه جادو انجام می دهد راهی برای کنترل یا دستکاری یا التماس از این موجودات معنوی بود تا از طرف خود عمل کنند یا به دشمنان شما آسیب برسانند.  آنهایی که با آنها کنار نیامدید. بنابراین، با طلسم ها و طلسم های مناسب و به زبان آوردن اسماء الهی و چیزهایی از این قبیل می توان دنیای روحانی را دستکاری کرد یا امیدوار بود که آن را به نفع خود کنترل کنید و باز هم گاهی اوقات حتی به دشمنان خود آسیب برسانید. و بنابراین آرنولد پیشنهاد می کند که جادو در واقع در جهان یونانی-رومی قرن اول، به ویژه در این منطقه از آسیای صغیر یا ترکیه امروزی، بسیار رایج و گسترده بوده است.

او سپس پیشنهاد می کند که پولس خوانندگانی را خطاب قرار می داد که شیفته این قدرت های شیطانی بودند یا شاید در ترس از این قدرت های شیطانی که جهان را کنترل و بر آن تسلط داشتند زندگی می کردند. و بنابراین، کاری که آرنولد انجام می دهد این است که به خوانندگان اطمینان دهد که نیازی به ترس از این قدرت های معنوی، این حاکمان متخاصم و موجودات معنوی ندارند و برای غلبه بر آن نیازی به توسل به جادو ندارند، بلکه عیسی مسیح بر این قدرت های شرارت پیروز شده است. بنابراین، ما به تمام زبان قدرت در افسسیان نگاه کردیم، تأکید بر حاکمان و مقامات و قدرت هایی که آرنولد می گوید این قدرت ها و حاکمان متخاصمی هستند که جادو سعی در کنترل و دستکاری آنها داشت، این قدرت ها و موجودات معنوی که در پشت جهان قرار دارند.

او گفت که نیازی نیست که خوانندگان افسس به جادو متوسل شوند یا از این چیزها بترسند، اما در عوض، عیسی مسیح آنها را فتح کرده است. بنابراین، ارجاع به عیسی مسیح که بسیار بالاتر از حاکمان و مقامات و قدرت ها نشسته است، همانطور که آرنولد پیشنهاد می کند، راه پل برای نشان دادن مبارزه با این گرایش به جادو، این مشغله با دنیای معنوی است. در حالی که این بسیار رایج شده است، در واقع، تعدادی از کتاب هایی که در مورد افسسیان خوانده ام با رویکرد آرنولد متقاعد شده اند که پولس مسیحیان افسسیان را در یک مشکل بسیار خاص خطاب قرار می دهد که مشکل جادو است.

من می خواهم روش متفاوتی برای خواندن افسسیان به شما پیشنهاد کنم و این با یک سناریوی احتمالی شروع می شود که افسسیان به دلایلی فاقد وضعیت بسیار خاصی هستند. دلیل اینکه من فکر می کنم بسیاری از شاگردان افسسیان و محققان عهد جدید نتوانسته اند هدف خاصی پیدا کنند یا هدف نداشته باشند، اما یک مشکل یا مسئله خاص در پشت افسسیان مانند یک آموزه نادرست احتمالا به این دلیل است که هیچ بحران یا آموزه ای واقعی مانند آنچه در کتاب غلاطیان یافت می شود، وجود نداشت. در واقع، فقدان یک موقعیت خاص را می توان در همان آیه اول کتاب افسسیان یا چند آیه اول که در آن شروع می شود، مشاهده کرد، در واقع مانند هر نامه دیگری از پولس شروع می شود، نامه های معمولی و آن این است که پولس با شناسایی خود شروع می کند، پولس رسول مسیح عیسی به خواست خدا به مقدسینی که در افسس هستند و به مسیح عیسی وفادار هستند.

فیض بر شما و سلامتی از جانب خدای پدر ما و خداوند ما عیسی مسیح. حالا ممکن است تعجب کنید، خوب آیا این فقط خوانندگان را به عنوان قدیسان در افسوس شناسایی نکرد؟ نکته جالب این است که این به بحث ما در ابتدای ترم در مورد چگونگی انتقال عهد جدید به ما برمی گردد. همانطور که می دانید، ما هیچ یک از اسناد اصلی را که نویسندگان عهد جدید نوشته اند در اختیار نداریم.

به عنوان مثال، ما متن اصلی افسسیان را نداریم، نامه اصلی که پولس نوشت. در عوض، ما نسخه هایی از آن نامه هایی داریم که در طول قرون اولیه کلیسای اولیه حفظ شده اند، زیرا آنها را قبل از ظهور ماشین چاپ کپی می کردند و اکنون رایانه هایی که برقراری ارتباط الکترونیکی یا انتقال اطلاعات در آنها آسان تر از همیشه است. در قرون اولیه کلیسا آنها به سادگی کپی می کردند، که از بسیاری جهات یک فرآیند نسبتا پر زحمت بود.

آنها اسناد عهد جدید را در حین انتقال و انتقال کپی کردند و شروع به پخش شدن در کلیسای اولیه کردند. اکنون آنچه جالب است این است که تعدادی از قدیمی ترین نسخه های خطی و آنچه بهتر در نظر گرفته می شوند، فاقد آن عبارت کوچک در افسس هستند. و من تمایل دارم که آن نسخه های خطی را دنبال کنم.

بنابراین، من متقاعد شده ام که پولس در اصل در افسس ننوشت. و احتمالا به دلیل اهمیت شهر افسس، به احتمال زیاد توسط کاتب بعدی در مقطعی اضافه شده است، زیرا کتاب افسسیان در حال کپی برداری و پخش بود. بنابراین، من متقاعد شده ام که پولس به طور خاص به کلیسای افسس نامه ننوشته است.

در واقع، من فکر می کنم که پولس عمدا این نامه را که ما آن را افسسیان می نامیم به عنوان یک نامه کلی می نوشت تا در اطراف پخش شود و تا حد امکان به طور گسترده خوانده شود. به عبارت دیگر، فکر می کنم او فقط مسیحیانی را که عموما در امپراتوری یونان-روم زندگی می کنند و در این بخش از آسیای صغیر زندگی می کنند، خطاب قرار می داد. افسوس یکی از شهرهایی بود که این نامه به آن می رسید.

اما این تنها شهر نبود. دوباره، پولس یک نامه بسیار کلی می نوشت و به هیچ مشکل یا بحران خاص یا آموزه های نادرست نمی پرداخت. به نظر من، این فقط یک پیشنهاد بود که پولس نامه ای کلی به مسیحیان نوشت و آنها را تشویق کرد تا ایمان خود را در چارچوب امپراتوری روم، در زمینه امپراتوری روم، زندگی کنند.

بنابراین، پولس یک نامه نصیحت کلی به مسیحیان می نویسد تا آنها را در ایمانشان تشویق کند، زیرا آنها سعی می کنند ایمان خود را در زمینه امپراتوری یونانی-روم زندگی کنند. من مطمئن نیستم که نسخه های خطی که افسس در افسس را نداشتند و آنهایی که داشتند، از نظر جغرافیایی مطمئن نیستم که از کجا آمده اند. فهمیدن این موضوع جالب خواهد بود.

من می دانم که یک زن و شوهر که در افسس وجود ندارد که در اطراف منطقه افسوس سرچشمه نمی گیرند و برخی که حاوی آن هستند که منشأ ندارند وجود دارد. بنابراین، نمی دانم. فهمیدن این موضوع جالب خواهد بود، اما مطمئن نیستم که آیا ارتباطی بین نسخه های خطی موجود در افسوس و نسخه هایی که ندارند و منطقه ای که از آن آمده اند وجود داشته باشد یا خیر.

حق با شماست، در صورت امکان ردیابی آن جالب خواهد بود. آیا این چیزی است که تا به حال در هر یک از موارد دیگر دیده اید... بله، شما نمی دانید... تا آنجا که من در مورد نامه های پولس می دانم، بقیه آنها، به جز رومیان نیز چند چیز جالب در آن وجود دارد، تا آنجا که این عبارت، در روم. و رومیان اغلب، جالب اینجاست، مانند افسسیان، رومیان نامه دیگری است که بسیار دشوار است که بگوییم دقیقا چرا پولس... به نظر نمی رسد که او در غلاطیه به بحران یا مشکل خاصی بپردازد.

بنابراین جالب اینجاست که نامه دیگر سوالاتی در مورد اینکه آیا در روم یا هر چیز دیگری در کتاب رومیان گنجانده شده است، دارد. در بیشتر نامه های دیگر، فکر نمی کنم که پولس نوشته باشد، هیچ اختلاف یا سوالی در مورد اینکه آیا شناسایی خوانندگان در کتاب مقدس ما همان چیزی است که پولس واقعا نوشته است یا خیر، وجود داشته باشد. فکر می کنم اکثر آنها موافق هستند که آنها توصیفات دقیقی هستند.

اما تا آنجا که من می دانم، افسسیان و رومیان و به ویژه افسسیان تنها کسانی هستند که نسخه های خطی دارند که در مورد اینکه آیا نام گیرنده همان چیزی است که پولس در واقع نوشته است یا خیر، تقسیم شده اند. و بنابراین، در مورد افسسیان، فکر می کنم شما می توانید دلیل خوبی داشته باشید که آن عبارت در افسوس وجود نداشت. بنابراین، به عبارت دیگر، از نظر فنی، این نامه به افسسیان نیست.

از نظر فنی، این یک نامه کلی است که پولس به تعدادی از کلیساها و مسیحیان و شهرهای آسیای صغیر نوشت، که افسس بدون شک یکی از آن شهرها بود. بنابراین دوباره، این بدان معناست که افسسیان یکی از کتاب هایی است که من و پولس در طول سه سال گذشته نظرم را در این مورد تغییر داده ایم، اما افسسیان پس از آن، فکر می کنم، یکی از نامه هایی است که پولس به هیچ بحران خاصی نمی پرداخت. اما دوباره، او به سادگی از مشکلاتی که مسیحیان به طور کلی در تلاش برای گذراندن زندگی خود در محیط خصمانه روم بت پرست و امپراتوری روم با آن روبرو هستند، آگاه است.

و بنابراین، او نامه ای بسیار کلی برای تشویق به آن مسیحیان می نویسد تا به تثبیت هویت خود کمک کنند، تا به آنها کمک کند تا با زندگی تحت فشار زندگی در روم بت پرست کنار بیایند. و احتمالا هیچ چیز خاص تر از این نیست. به نظر من، این دلیل است که چرا بسیاری از محققان برخلاف غلاطیان که فکر می کنم به راحتی می توانیم آن را تعیین کنیم، برای یافتن هدف خاصی برای افسسیان دشوار بوده اند.

بسیار خوب، پس این بدان معناست که ما احتمالا باید دلیل متفاوتی برای این همه تأکید بر قدرت و قدرت و اقتدار پیدا کنیم، و چرا این تأکید بر حاکمیت عیسی بر تمام مقامات و حاکمان و قدرت ها و این موجودات روحانی در زمین، اگر عمدتا جادو نیست، پس پولس چه می کند؟ چرا او اینطور صحبت می کند؟ و یک چیز بسیار جالب این است که مسیح شناسی افسسیان یا آنچه افسسیان درباره عیسی مسیح می گویند، از بسیاری جهات با آنچه در نامه های دیگر پولس می بینید متفاوت است، جایی که شما به اندازه مسیح موعود بر عیسی تأکید نمی کنید، به عنوان نجات دهنده، که زندگی خود را به عنوان کفاره گناهان بشریت فدا کرده است،  و بنابراین آنها را توجیه می کند. شما زبان عادل شمردگی یا آن نوع زبانی را که پیدا می کنید پیدا نمی کنید، عیسی به عنوان پسر داوود، مسیح. شما این زبان را در افسسیان زیاد نمی یابید.

در عوض، مسیح بیشتر به عنوان حاکم، به عنوان حاکم کیهانی کل جهان به تصویر کشیده می شود. باز هم، این کمی متفاوت از نحوه به تصویر کشیدن او است، به عنوان مثال، در چهار انجیل که در آن عیسی به عنوان پسر داوود، پسر ابراهیم، به عنوان خدمتگزار رنج کشیده در مرقس و غیره به تصویر کشیده شد، و غیره. در اینجا، عیسی به عنوان حاکم بر کل جهان، به عنوان پروردگار کل کیهان به تصویر کشیده می شود.

بنابراین، باید بپرسیم که چرا پولس عیسی را اینگونه به تصویر کشید؟ اگر این جادو نبود که باعث شد پولس عیسی را به عنوان حاکم بر تمام جهان و بر این قدرت ها و مقامات، این موجودات روحانی به تصویر بکشد، پس پولس این ایده را از کجا به دست آورد؟ او می خواهد چه کاری انجام دهد؟ بنابراین، بیایید به این ایده آشتی کیهانی برگردیم. من به شما گفتم که موضوع اصلی افسسیان ، فکر می کنم ، آشتی کیهانی است. یعنی همه چیز آشتی می کند و همه چیز در کل جهان با مسیح عیسی آشتی می کند، که به نظر می رسد موضوع اصلی است.

به عنوان مثال، فکر می کنم این موضوع از فصل 1 و آیات 9 و 10 شروع می شود. حالا، دوباره، این آخرین دوره کلاس را می خوانم، اما با دقت گوش دهید. پولس می گوید که خدا راز اراده خود را برحسب خشنودی خود که در مسیح بیان کرده است، به ما آشکار کرده است.

به عنوان یک طرح، به عبارت دیگر، اراده او، این اراده اوست. اراده او برنامه ای برای پری زمانها است تا همه چیز را در او جمع آوری یا جمع بندی یا آشتی دهد، یعنی در مسیح، چیزهای آسمان و چیزهای روی زمین. به نظر من، این را می توان خلاصه ای از کل موضوع افسسیان دانست.

یعنی اراده خدا، قصد او این است که در نهایت همه چیز جایگاه شایسته خود را در عیسی مسیح پیدا کند. یعنی همه چیز جمع خواهد شد، همه چیز در کیهان، چیزهای روی زمین و آسمان همه جمع می شوند و جایگاه شایسته خود را در عیسی مسیح، رابطه درست با مسیح می یابند. حال، آنچه جالب است، این است که بعدا در فصل 1، پولس متقاعد شده است که آن برنامه قبلا عملی شده است.

حالا، دوباره، این نسخه پولس خواهد بود. به یاد داشته باشید که ما در مورد آنچه قبلا صحبت کردیم اما هنوز نه، که عیسی گفت که پادشاهی از قبل اینجا است اما هنوز نیامده است؟ این به نوعی نسخه پولس از آن است. پولس متقاعد شده است که آن روز در آینده که خدا همه چیز را با مسیح آشتی خواهد داد، کل کیهان آشتی خواهد کرد و در یک رابطه درست با مسیح قرار خواهد گرفت، پولس متقاعد شده است که این امر قبلا آغاز شده است.

چون این چیزی است که او می گوید، من فقط فصل 1 آیه های 9 و 10 را برای شما خواندم. در اینجا چند آیه بعد آورده شده است. این با فصل 1 و آیه 19 و بخش بعدی، 19 تا 21 در یادداشت های شما شروع می شود.

و او می خواهد خوانندگانش بفهمند که عظمت بی اندازه قدرت او چیست، دوباره آن زبان قدرت، از قدرت او برای ما که معتقد هستیم. با توجه به کار قدرت عظیم او، این به خدا اشاره دارد. خدا این قدرت را در مسیح به کار گرفت وقتی که مسیح را از مردگان برخیزانید، و من از شما می خواهم که با دقت به این گوش دهید و او را در دست راست در مکان های آسمانی نشانید، بسیار بالاتر از هر قانون و اقتدار و قدرت و سلطه و بالاتر از هر نامی که نامگذاری می شود، نه تنها در این عصر بلکه در عصر آینده.

بنابراین، پولس به تازگی چه گفته است؟ او گفت، با مرگ و رستاخیز مسیح، و بلندمرتبگی او به آسمان، این آشتی کیهانی از قبل آغاز شده است. این به این دلیل است که عیسی اکنون به دلیل اینکه در دست راست خدا به آسمان بلند شده است، توجه کنید که پولس گفت که او بسیار بالاتر از هر حاکم و اقتدار و سلطه ای است. بنابراین این آشتی که پولس فکر می کند خدا با مسیح آشتی خواهد کرد.

پولس متقاعد شده است که این امر قبلا از طریق مرگ و رستاخیز مسیح و نشستن او در آسمان به عنوان خداوند بر کل جهان اتفاق افتاده است. حال، پس از کجا پولس این زبان را از کجا می آورد که عیسی این زبان قدرت است و عیسی خداوند جهان است، و همه این قدرت ها و حاکمان و سلطه ها و مقامات تابع عیسی مسیح؟ او آن را از کجا می آورد؟ و به هر حال، بگذارید فقط بگویم، من از طریق افسسیان متقاعد شده ام وقتی پولس در مورد حاکمان و سلطه و مقامات صحبت می کند، او در مورد آن صحبت می کند، او به مقامات فیزیکی و حاکمان مانند امپراتوری روم اشاره نمی کند. من فکر می کنم او همیشه به این قدرت ها و موجودات معنوی اشاره می کند که به یک معنا بر جهان حکومت می کنند.

اما او این زبان را از کجا می آورد؟ پولس در واقع به عهد عتیق برمی گردد و از مزامیر استفاده می کند تا نشان دهد که عیسی فرمانروای کیهانی جهان است. توجه کنید که پولس در آن آیاتی که خواندم گفت، که عیسی بلند شده و در دست راست خدا نشسته است. او این ایده نشستن در دست راست خدا را از کجا می آورد؟ این از مزمور 110 گرفته شده است، که مزموری است که در واقع به پادشاه، پسر داوود اشاره دارد که در نهایت بر کل جهان حکومت خواهد کرد.

و بنابراین، مزمور 110 می گوید، خداوند به خداوند من گفت، یعنی خدا خطاب به خداوند، مسیح، در دست راست من بنشین تا دشمن تو را چهارپایه خود کنم. خوب، آیا این دقیقا همان چیزی نیست که پولس گفت؟ او گفت که عیسی مسیح در دست راست نشسته است، بسیار بالاتر از هر حاکم و سلطه. دشمنانی که اکنون چهارپایه او هستند، حاکمان، مقامات و قدرت های معنوی در قلمروهای آسمانی هستند.

بنابراین اساسا، پولس در حال ترسیم است، من فکر می کنم که او این مفهوم حاکمان و مقامات و قدرت ها را از کجا می آورد، و این ایده عیسی به عنوان فرمانروای کیهانی جهان برای جادو نیست. من فکر می کنم او به عهد عتیق برمی گردد و از متنی مانند مزمور 110 استفاده می کند که مسیح را به تصویر می کشد، پادشاهی که خدا او را به عنوان نشسته در دست راست خدا منصوب می کند، که نمادی از قدرت و اقتدار و حکومت بر دشمنانش است، که پولس آن را به عنوان این حاکمان روحانی و قدرت ها و مقامات متخاصم و شرور و دشمن با قوم خدا می شناسد. بنابراین، شما باید این را بدانید.

شما باید آن متن را بدانید فقط در صورتی که در یک امتحان یا چیزی شبیه به آن رخ داده باشد. باید بدانید که مزمور 110 زمینه ای برای درک پولس از ربوبیت مسیح دارد. متن دیگری، مزمور 8، احتمالا این یکی را درک می کنید، اما این مزموری است که در واقع به خلقت برمی گردد.

و ای خداوند، پروردگار ما، نام تو در تمام زمین چقدر باشکوه است. شما آنها را آفریده اید، یعنی آدم و حوا، انسانیت. این به پیدایش 1 و 2 اشاره دارد. شما آنها را از انسانیت، کمی پایین تر از فرشتگان قرار داده اید.

شما آنها را با شکوه و افتخار تاج گذاری کرده اند. شما به آنها سلطه بر آثار دست خود داده اند. و شما همه چیز را زیر پای خود قرار داده اند.

جالب اینجاست که نویسنده عبرانیان این مزمور را در مورد عیسی مسیح به کار می برد. و من فکر می کنم پل هم همین کار را می کند. بنابراین دوباره، آنچه پولس می گوید این است که در تحقق عهد عتیق، عیسی اکنون وارد حکومت کیهانی خود شده است.

او به عنوان خداوند بر کل جهان وارد حکومت خود شده است. او قبلا دشمنان خود را شکست داده است، که رم نیست، بلکه قدرت ها و حاکمان و قدرت های معنوی پشت رم هستند. عیسی اکنون آنها را شکست داده است.

او اکنون به آسمان بالا رفته است، در دست راست نشسته است و بر کل جهان، از جمله این قدرت های روحانی، حکومت می کند. حالا، ممکن است بپرسید، خوب، این چه ربطی به مسیحیانی دارد که زندگی خود را در امپراتوری روم می گذرانند؟ منظورم این است که بگذارید از شما بپرسم، چرا پولس بلافاصله بیرون نیامد و نگفت، عیسی خداوند بر قیصر و امپراتوری روم است؟ چرا او این را نگفت؟ چرا در عوض می گوید، عیسی فرمانروای جهان است و دشمنانش که او آنها را شکست داده است، اکنون زیر پای او هستند؟ زیر پا بودن نشانه مطیع و تسخیر بود. اکنون این دشمنان حاکمان و مقامات معنوی در قلمروهای آسمانی هستند.

چرا پولس نگفت که عیسی اکنون روم و سزار را زیر پایش قرار داده است؟ چرا پل... باز هم، اگر حق با من باشد که بگویم، که پولس مسیحیانی را خطاب قرار می دهد که... او سعی می کند آنها را تشویق کند تا زندگی خود را در محیط خصمانه حکومت روم و اقتدار روم بگذرانند. اگر پولس آن مسیحیان را مخاطب قرار می دهد، چه فایده ای برای او دارد که از نظر عیسی به آسمان بلند شده و بر دشمنانش حکومت کند، چه فایده ای دارد؟ چرا پولس نمی گوید، عیسی بر روم حکومت می کند و سزار اکنون زیر پای او است؟ سزار با او زنده است در حالی که عیسی نیست و خود خدا است. باشه.

بنابراین، شما پیشنهاد می کنید که پولس چه چیزی را می خواهد انجام دهد... پل سعی می کند روی تصویری بسیار بزرگتر از آنچه که ... آنها به دنیا نگاه می کنند و سزار را بر تخت می بینند. فقط در حال عمل. باشه.

خوب. من فکر می کنم این خوب است. ایده دیگری دارید؟ چرا پولس ممکن است اینگونه صحبت کند؟ باز هم فکر می کنید که پولس بیرون می آید و می گوید، مسیحیان، ناراحت نشوید.

نگران نباشید و دلگرم شوید زیرا عیسی سزار را شکست داده و امپراتوری روم را شکست داده است و عیسی بسیار بالاتر از روم نشسته است و آنها را زیر پای خود قرار داده است و اکنون عیسی بر همه چیز حکومت می کند. چرا پل... و من فکر می کنم این پیشنهاد خوبی است. هر چیز دیگری به همین دلیل است که پولس ممکن است اینگونه صحبت کند.

چرا در عوض پولس می گوید، عیسی مسیح بسیار بالاتر از این حاکمان و مقامات روحانی قرار گرفته است؟ دوباره، هر زمان که او در افسسیان در مورد حاکمان و مقامات و قدرت ها صحبت می کند، فکر می کنم او در مورد این موجودات روحانی شیطانی که بر جهان حکومت می کنند صحبت می کند. این به این ایده برمی گردد که از زمانی که شیطان آدم و حوا را در باغ وسوسه می کند، جهان به پادشاهی شیطان تبدیل می شود. او اکنون پادشاه و حاکم آن است.

شما این ایده را در عهد جدید در چندین جا می بینید. و بنابراین، این شیطان و موجودات شیطانی او هستند که بر جهان حکومت می کنند. بنابراین، عیسی... در افسسیان جالب است، عیسی در مورد ... یا پولس در مورد بلند مرتبه شدن عیسی و شکست دادن این موجودات روحانی شیطانی صحبت می کند.

چرا او در مورد حکومت عیسی بر روم صحبت نمی کند؟ منظورم این است که مطمئنا اگر من یک مسیحی هستم که در روم زندگی می کنم، در امپراتوری روم، و در تلاش هستم تا ایمانم را در این محیط خصمانه که روم در آن حکومت می کند، زندگی کنم، به این فکر می کنم که آیا باید به امپراتوری روم بیعت کنم یا به عیسی، چرا پولس اینگونه صحبت می کند؟ نجات دهنده، عیسی، همه شروع به فکر کردن کردند که او می خواهد روم را سرنگون کند. بنابراین، او به آنها گفته است که در رم زندگی کنند. بسیار خوب، خوب.

بله. شما از یک نکته بسیار مهم استفاده کرده اید. اگر شنیدید که او چه می گوید، او پیشنهاد می کرد که درست مثل ... آیا انجیل مرقس را به یاد دارید، جایی که عیسی اعلام نکرد که او پادشاه و مسیح موعود است؟ زیرا ممکن است مردم او را اشتباه درک کنند و فکر کنند که او آمده است تا روم را از بین ببرد و سزار را برکنار کند.

اما جالب اینجاست که وقتی به زندگی عیسی نگاه می کنید، کاری که عیسی انجام داد این بود که به آن رسید... و جالب است که دشمنی که او در انجیل ها برای شکست دادن آن می آید، شیاطین را بیرون می کند. او به دنبال ... به عبارت دیگر، به نظر می رسد که او به دنبال قدرت های معنوی است که در پشت قدرت های فیزیکی روی زمین نهفته است. و من تعجب می کنم که آیا این کاری است که او در افسسیان نیز انجام می دهد.

همانطور که گفتید، او نمی خواهد خوانندگان فکر کنند که او آمده است تا رم را برکنار کند و به عنوان مسیح، رم را شکست داده است. در واقع، آنها می توانند به اطراف نگاه کنند و ببینند که این درست نیست. اما این بدان معنا نیست که عیسی پیروزی را به دست نیاورده است.

به این دلیل است که آنچه پولس می گوید، عیسی با شکست پیروزی را به دست آورده است... به عبارت دیگر، همانطور که آنها به جهان، دنیای تجربی نگاه می کنند و روم را در کنترل می بینند، آنچه پولس گفته است این است که مهم نیست، زیرا عیسی قبلا با شکست دادن قدرت هایی که در پشت روم قرار دارند، پیروزی را به دست آورده است. یعنی این حاکمان معنوی متخاصم. در واقع، این ایده ... ممکن است بگویید، خوب، این بسیار شبیه پیشنهاد کلینتون آرنولد برای جادو، این قدرت های معنوی است.

اما این ایده در کتاب هایی مانند مکاشفه وجود داشت. وقتی به مکاشفه می رسید، خواهیم دید که کاری که انجام می داد نشان می دهد که دنیای روم قبلا شکست خورده است. عیسی قبلا پیروزی را به دست آورده بود، اما این کار را با شکست دادن نیروهای شیطانی انجام داد.

راه دیگر بیان این است که اغلب در کتابی مانند مکاشفه امپراتوری روم به عنوان این موجودات شیطانی معنوی که در پشت آن قرار دارند به تصویر کشیده شده است. بنابراین، کاری که من فکر می کنم پولس انجام می دهد این است که سعی می کند به خوانندگانش نشان دهد، ببینید، وقتی به جهان نگاه می کنید و می بینید که رم کنترل را در دست دارد و سزار هنوز بر تخت سلطنت نشسته است، این بدان معنا نیست که عیسی شکست خورده است یا شکست خورده اید. در واقع، عیسی پیروزی را به دست آورده است.

او به آسمان صعود کرده و بر تخت سلطنت خود نشسته است و بر کیهان حکومت می کند. او دشمنان خود را شکست داده است، اما دشمنانی که شکست داده است، این حاکمان و مقامات معنوی هستند که در پشت قدرت های فیزیکی قرار دارند. بنابراین، به عبارت دیگر، بله، روم هنوز کنترل را در دست دارد و سزار بر تخت سلطنت نشسته است، اما روزهای آنها به شماره افتاده است زیرا عیسی قبلا نیروهای شیطانی را شکست داده است.

بنابراین، چیزی که این فرض می کند دنیای فیزیکی است که فرد می بیند، پولس می گوید، که در پشت دنیای فیزیکی یک دنیای معنوی وجود دارد که به نوعی تعیین می کند که چه اتفاقی می افتد. عیسی مسیح قبلا در دنیای روحانی پیروزی را به دست آورده است و قبلا آن دشمنان را در تحقق مزامیر 8 و مزمور 110 شکست داده است. بنابراین، وقتی سعی می کنند زندگی خود را در امپراتوری روم بگذرانند، از چه چیزی باید بترسند؟ آنها نیازی به عقب نشینی از ادعاهای رم ندارند.

آنها می توانند زندگی خود را به عنوان قوم خدا و با جسارت بگذرانند زیرا می دانند که مسیح قبلا در دنیای روحانی پیروزی را به دست آورده است و به زودی جسمانی به دنبال خواهد آمد. اکنون، دو متن مهم دیگر در رابطه با آشتی کیهانی. فصل 2: 11-21.

با این حال، پولس همچنین می خواهد بگوید که عیسی نه تنها در دنیای روحانی پیروز شده است، به عبارت دیگر، نه تنها دنیای روحانی، بلکه دنیای فیزیکی نیز شروع به آشتی کرده است. به یاد داشته باشید، در افسسیان 1 و 10، پولس گفت، برنامه خدا این است که همه چیز را در آسمان و زمین آشتی دهد. خوب، او قبلا به ما گفته است که عیسی قبلا حاکمان و مقامات روحانی را شکست داده است، بنابراین آسمان شروع به آشتی کرده است.

اما زمین چطور؟ در فصل 2، آیات 11-22، پولس این بخش نسبتا طولانی را روایت می کند که نشان می دهد از طریق مرگ عیسی مسیح، و در اینجا به موضوعی برمی گردیم که چندین بار در نامه های پولس و اعمال رسولان دیده ایم، یهودیان و غیریهودیان آشتی کرده اند، و پولس از آن زبان آشتی شده با یکدیگر در یک شخص جدید استفاده می کند.  در یک بشریت جدید، در یک بدن. پس چرا او این را می گوید؟ او به سادگی نشان می دهد که این روند آشتی قبلا در قلمرو زمینی توسط خدا اتفاق افتاده است که دو قوم متضاد یا قبلی را که قبلا با یکدیگر دشمنی داشتند، یهودی و غیریهودی آشتی می دهد. او اکنون آنها را آشتی داده و آنها را در قلمرو زمینی گرد هم آورده است تا نشانه ای از این باشد که این آشتی قبلا اتفاق افتاده است.

بنابراین دوباره، آنچه افسسیان نشان می دهد این است که این روزی که در فصل 1، امروز که خدا وعده داده بود که بر اساس اراده خود، همه چیز در آسمان و زمین با خدا یا با عیسی مسیح آشتی خواهد کرد، از قبل آغاز شده است. با بالا رفتن عیسی از این حاکمان و مقامات، و همچنین با ایجاد یک بشریت جدید، با آشتی دادن بشریت در یک بدن، این روند آشتی کیهانی از قبل آغاز شده است. بنابراین، این به نوعی نسخه پولس از نسخه قبلی است اما هنوز نه.

اکنون، بدیهی است که هنوز به اوج و اوج خود نرسیده است، که در آینده این کار را انجام خواهد داد، اما از قبل شروع شده است. به همین ترتیب، پادشاهی در حال پیشرفت و در خدمت عیسی بود، اگرچه هنوز به کمال و کمال خود نرسیده بود. بنابراین، به همین ترتیب، پولس متقاعد شده است که این آشتی همه چیز با مسیح در آسمان و زمین از طریق مسیح آغاز شده است که این قدرت ها، قدرت های روحانی کیهانی را شکست می دهد، و با آشتی دادن مسیح بشریت در این کلیسا، این یک بدن، روند آشتی دادن همه چیز از قبل آغاز شده و به حرکت درآمده است.

این به ما کمک می کند تا آیه جالب دیگری را درک کنیم، فصل 3 و آیه 10، جایی که پولس دوباره آشتی یهودی و غیریهودی را در یک بدن توصیف می کند، و می گوید، تا همه ببینند که نقشه خدا، نقشه رازی که برای قرن ها در خدا پنهان شده است، که همه چیز را آفرید، به طوری که از طریق کلیسا،  این جالب است، از طریق کلیسا، که پولس به ما گفته است متشکل از یهودیان و غیریهودیان است که در یک بدن با یکدیگر آشتی کرده اند تا از طریق کلیسا، حکمت خدا در تنوع غنی آن به حاکمان و مقامات و قدرت ها در مکان های آسمانی آشکار شود. چرا پولس این را می گوید؟ منظورم این است که او چه می گوید؟ منظورم این است که به طور خلاصه، او از طریق این کلیسا می گوید که خدا با آوردن یهودیان و غیریهودیان، با آشتی دادن آنها با یکدیگر در یک بدن، از طریق کلیسا، حکمت خدا اکنون به این حاکمان و مقامات آسمانی نشان داده شده است. دوباره، من فرض می کنم که هر زمان که پولس در افسسیان از حاکمان، قدرت ها و مقامات نام می برد، از این موجودات شیطانی روحانی صحبت می کند که در پشت جهان قرار دارند، همانطور که در کتاب هایی مانند مکاشفه می خوانیم.

پولس چه می گوید وقتی می گوید کلیسا، متشکل از یهودیان و غیریهودیان با یکدیگر آشتی کرده اند، از طریق کلیسا، قدرت های روحانی می توانند حکمت خدا را ببینند؟ چرا پولس این را می گوید؟ منظورم این است که چرا این جالب است؟ چرا کلیسا، که یک بشریت آشتی یافته است، بخشی از این روند آشتی باشد، چرا برای این حاکمان و مقامات و قدرت ها در قلمروهای آسمانی، این موجودات شیطانی روحانی که با قوم خدا دشمنی دارند، که مسیح اکنون بسیار بالاتر از آن نشسته است، مورد توجه قرار می گیرد؟ چرا کلیسا برای آنها جالب است؟ آنها قرار است چه چیزی را ببینند؟ بله، حکمت خدا را می گوید، اما آیا آنها فقط باید بگویند، آه، ببینید خدا چقدر حکیم است که این یهودیان و غیریهودیان را در این کلیسا قرار می دهد؟ این قرار است با این قدرت های شیطانی چه بلایی کند؟ وقتی آنها این بشریت جدید، این کلیسا، متشکل از یهودیان و غیریهودیان آشتی یافته را در این یک بشریت جدید، در این یک بدن می بینند، چه کاری برای این قدرت های شیطانی، دشمن و متخاصم در دنیای روحانی انجام می دهد؟ درست است. این نشان می دهد که زمان آنها تمام شده است. خدا آنها را شکست داده است.

این روند آشتی کیهانی، که برای این قدرت های شیطانی به معنای شکست آنهاست، وقتی می بینند که کلیسای متشکل از یهودیان و غیریهودیان در یک بدن آشتی کرده اند، نشانه این است که شکست آنها قبلا اتفاق افتاده است و زمان آنها به پایان رسیده است. بنابراین، به طور خلاصه، آنچه در افسسیان در این موضوع آشتی کیهانی می گذرد، اول این فرض است که شما اشاراتی از این موضوع را در افسسیان می بینید، اما پولس مستقیما نمی آید و آن را بیان نمی کند. فرض بر این است که کل جهان، بخش فیزیکی و آسمانی جهان، کل جهانی که خدا آفریده است، به دلیل گناه دچار دررفتگی یا اختلال شده است.

و از این رو، به دلیل گناه، تمامی جهان اکنون تحت کنترل این نیروهای شیطانی و متخاصم است. به همین دلیل است که عیسی آمد و ارواح ناپاک را بیرون کرد. این نشانه ای بود که حاکمیت قدرت ها، این قدرت های متخاصم، بر جهان اکنون در حال شکستن بود و پادشاهی خدا اکنون در حال تهاجم بود.

اما فرض پولس این است که تمام جهان به دلیل گناه دچار دررفتگی شده است و به دلیل این گناه، کل جهان، فیزیکی و غیر فیزیکی، تحت حاکمیت این قدرت های روحانی شیطانی است. که شیطان و شیاطین او خواهد بود راه دیگری است که می توانیم آن را بگوییم. بنابراین، با این حال، قصد خدا این است که در نهایت کل جهان باید به درستی بازگردانده شود.

مشکل شماره یک باید برطرف شود. که کل کیهان، کل جهان، باید از اسارت گناه و قدرت های شیطانی نجات یابد. و باید ترمیم شود.

و بنابراین، قصد خدا این است که این اتفاق از طریق عیسی مسیح رخ خواهد داد. دوباره، به فصل 1، آیه 10 برگردیم. برنامه خدا این است که همه چیز با مسیح آشتی خواهد کرد.

همه چیز در مسیح خلاصه خواهد شد. پولس همچنین متقاعد شده است که از طریق مرگ مسیح بر روی صلیب، و از طریق رستاخیز و بلندمرتبه شدن به آسمان، این است که مسیح قبلا این روند آشتی دادن همه چیز در آسمان و زمین، در کل کیهان را با خود آغاز کرده و آغاز کرده است. عیسی قبلا این قدرت های شیطانی را شکست داده است.

او قبلا به دست راست خدا برخاسته است، بسیار بالاتر از این حاکمان و مقامات و قدرت ها. او در حال حاضر روند آشتی دادن کل کیهان و کل جهان را با خودش آغاز کرده است. اما پولس همچنین می گوید که کلیسا، این بشریت جدید، این وجود جدید، این بدن، متشکل از یهودیان و غیریهودیان که با هم آشتی کرده اند، کلیسا اولین قسمت و وسیله ای است که از طریق آن این آشتی بر روی زمین صورت خواهد گرفت.

بنابراین دوباره، نه تنها مسیح با شکست دادن نیروهای شرارت شروع به آشتی دادن آسمانها با خود کرده است، بلکه با متحد کردن بشریت، با نجات بشریت از نیروهای شرارتی، و متحد کردن آنها در یک بدن، کلیسا، او همچنین روند آشتی دادن همه چیز روی زمین را آغاز کرده است. باز هم، این بخشی است که در حال حاضر وجود دارد. از قبل شروع شده است.

بدیهی است که هنوز در کمال و کمال خود اتفاق نیفتاده است. به همان روشی که مسیح، با آمدن عیسی مسیح، ملکوت از قبل حضور داشت. مردان و زنان می توانستند وارد پادشاهی شوند و حکومت و قدرت آن را پیش از تجلی کامل آن در آینده تجربه کنند.

به همین ترتیب، پولس متقاعد شده است که این روند آشتی دادن همه چیز با مسیح در آسمان و زمین آغاز شده است، قبل از اینکه روزی در آینده به طور کامل و نهایی انجام شود. و دوباره، چرا پولس اینگونه صحبت می کند، او از خوانندگانش می خواهد که امپراتوری روم و موقعیت آنها را در این زمینه قرار دهند. اکنون آنها می توانند ببینند که چیزی برای ترس ندارند، و نیازی به عقب نشینی از روم ندارند، و آنها شجاعت دارند که زندگی خود را در این محیط خصمانه رومی و دنیای رومی بگذرانند، زیرا آنها می دانند که در پشت صحنه، آنچه به طور تجربی می بینند، تصویر کاملا متفاوتی وجود دارد.

یک فرآیند آشتی وجود دارد، جایی که مسیح قبلا قدرت هایی را که در پشت هر اقتدار فیزیکی یا هر قدرتی که باید روی زمین در امپراتوری روم با آن روبرو شوند، شکست داده است. بنابراین شخصا اینجاست که من فکر می کنم پولس مفهوم این همه زبان قدرت و مفهوم شکست دادن این حاکمان و مقامات معنوی عیسی را به دست می آورد. من فکر نمی کنم که از جادو ناشی شود، من فکر می کنم از عهد عتیق ناشی می شود، و درک پولس، مانند آنچه در کتاب مکاشفه می یابد، که در پشت جهان فیزیکی یک جهان روحانی نهفته است که بر آن تأثیر می گذارد و آن را تعیین می کند، و او می خواهد نشان دهد که عیسی قبلا آن جهان روحانی را فتح کرده است.

تنها کاری که باید انجام شود این است که روی زمین کار کنیم، که قبلا با آشتی عیسی یهودی و غیریهودی در یک بدن به عنوان عامل خلقت خود آغاز شده است و آشتی را در جهان به ارمغان می آورد. در مورد آن سوالی دارید؟ من می خواهم به طور خلاصه به آخرین فصل افسسیان نگاه کنم، که، اگر چیزی در مورد افسسیان بدانید، احتمالا متنی است که ذهن شما به طور خودکار به آن می پردازد. دیگری فصل 2 در فصل 2 است، درست در اواسط فصل 2، جایی که پولس می گوید، با فیض، ما از طریق ایمان نجات پیدا می کنیم، و این مربوط به شما نیست.

این هدیه ای از طرف خدا است، نه از کارهایی که هیچ به آن افتخار نمی کند. بسیاری از ما با این متن آشنا هستیم، که جالب اینجاست که در زمینه نجات خدا از اسارت گناه و قدرت شرارت می آید. آیا تا کنون در مورد افسسیان سؤالی دارید؟ در مورد افسسیان فصل 6، به اصطلاح جنگ روحانی، جایی که در پایان کتاب در فصل 6، پولس اکنون زندگی مسیحی را با استفاده از تصاویر نبرد یا جنگ توصیف می کند، و حتی مسیحیان را به عنوان کسانی که نیاز به پوشیدن قطعات یا تکه های خاصی از زره دارند، به تصویر می کشد.

بنابراین او شروع می کند، از آیه 10 شروع می کند، و در نهایت، دوباره آن زبان قدرت وجود دارد. تمام زره خدا را بپوشید تا بتوانید در برابر نیرنگ های شیطان بایستید. زیرا مبارزه ما علیه گوشت و خون نیست، بلکه علیه حاکمان و مقامات و قدرت های کیهانی این تاریکی کنونی، علیه نیروهای معنوی شرارت است.

دوباره این ایده وجود دارد که در مکاشفه می یابید، از این واقعیت که در پشت دنیای فیزیکی این دنیای روحانی نهفته است که توسط این قدرت های شیطانی اداره می شود. به عبارت دیگر، به شماره یک برمی گردد. به دلیل گناه، کل جهان اکنون تابع و تحت حاکمیت نیروهای شیطانی است.

و اکنون پولس می گوید، بنابراین، شما باید آماده باشید تا در برابر آن بایستید. و پس از آن او می رود و می گوید, از این رو, را تا زره کامل خدا, به طوری که شما ممکن است قادر به مقاومت در روز شیطان. بنابراین، بایستید و کمربند حقیقت خود را ببندید.

پس این اولین تکه زره است، کمربند حقیقت دور کمر شما. و سینه بند عدالت را بپوشانید. به عنوان کفش برای پاهایتان، آنچه را که شما را برای اعلام مژدۀ صلح آماده می کند، بپوشید.

با همه اینها، سپر ایمان را بردارید تا بتوانید فلش های شعله ور شیطان را خاموش کنید. و بردارید تا کلاه نجات. حالا، یکی از سوالات، در واقع دو سوال وجود دارد، این است که پولس این زبان زره و این زبان جنگی را از کجا می آورد؟ باز هم، پولس این کار را در نامه هایش انجام می دهد.

او زندگی مسیحی را با زندگی متفاوت مقایسه می کند، از استعاره های مختلف استفاده می کند. او گاهی اوقات آن را با رویدادهای ورزشی مقایسه می کند. او آن را با کشاورزی و ساختمان مقایسه می کند.

در اینجا او از زبان جنگی برای توصیف و به تصویر کشیدن زندگی مسیحی استفاده می کند. و او مسیحیان را به عنوان نیازمند توصیف می کند، زیرا آنها در چنین شرایطی زندگی می کنند، در دنیایی که تحت سلطه این قدرت های معنوی است، پولس اکنون مسیحیان را به عنوان نیاز به پوشیدن این تکه های مختلف زره توصیف می کند، که او به طور استعاری آن را به عنوان حقیقت و ایمان و عدالت و صلح و نجات می شناسد. حالا، ما باید از این چه بسازیم؟ و دوم این سوال است که فصل ششم در کتاب چگونه عمل می کند؟ آیا این فقط نوعی ضمیمه است؟ یا به عبارت دیگر، آیا پولس به فصل ششم می رسد و تصمیم می گیرد، می دانید، من چیزی در مورد جنگ معنوی نگفته ام، بنابراین فکر می کنم در مورد آن صحبت کنم.

من هر چیز دیگری را که باید بگویم در مورد مسیحیانی که زندگی پرهیزکارانه دارند و زندگی مقدس دارند و از عیسی مسیح پیروی می کنند، گفته ام، و اکنون باید چیزی در مورد جنگ روحانی بگویم زیرا واقعا به آن نپرداخته ام. یا چگونه باید فصل ششم را درک کنیم؟ اول از همه، پل تصاویر زره خود را از کجا می آورد؟ حداقل وقتی بزرگ می شدم، همیشه این را به من یاد می دادند و این تصویر را در ذهنم داشتم که پل جایی در زندان است. این یکی از رساله های زندان است، بنابراین منطقی است.

پولس در زندان بود و به یک سرباز رومی زنجیر شده بود. و همانطور که داشت این را می نوشت، به بالا نگاه می کرد و کلاه ایمنی را می دید و کلاه نجات را می نوشت، به بالا نگاه می کرد و سینه بندش را می دید، سینه بند عدالت. و او اساسا این سرباز رومی را توصیف می کند که شاید در کنار او ایستاده بود یا او را مشاهده کرده بود.

و اینجاست که او تصاویر زره خود را به دست می آورد. و این منطقی خواهد بود. بدون شک پولس به خوبی از لباس و لباس جنگی یک سرباز رومی آگاه بود.

اما من متقاعد نشده ام که این جایی است که پل آن را دریافت می کند. در عوض، من یک بار دیگر متقاعد شدم که پولس از عهد عتیق استفاده می کند. در اشعیا فصل 59، نویسنده خدا را توصیف می کند، جالب توجه است، و این مهم می شود، این توصیفی از خدا است که با دشمنان اسرائیل می جنگد.

و نویسنده می گوید، او، خداوند، عدالت را مانند سینه بند و کلاه نجات را بر سر خود قرار داد. او لباس انتقام را برای لباس پوشید. این یکی دیگر است.

اشعیا 52.7 چه زیباست پاهای رسولی که صلح را اعلام می کند. آیا پولس فقط نگفت که پاهایتان را با انجیل صلح آماده کنید؟ بنابراین، کاری که من فکر می کنم پولس انجام می دهد این است که از عهد عتیق استفاده می کند و می داند که چه کاری انجام می دهد. به خصوص در پرتو این آیه، این آیه می گوید همان زره ای که خدا برای شکست دادن دشمنانش استفاده کرده است، اکنون همان زرهی است که پولس از مسیحیان می خواهد که به دست بگیرند.

تقریبا مثل این است که او می گوید، این زره در دسترس شماست و اتفاقا کار می کند. قبلا در فصل 59 اشعیا امتحان شده است و کار می کند. بنابراین دوباره، من فکر می کنم که پولس چندان به یک سرباز رومی وابسته نیست، اما یک بار دیگر نشان می دهد که همان وسیله ای که خدا دشمنانش را شکست می دهد، وسیله ای است که قوم خدا اکنون بر این ارواح شیطانی و مقامات در دنیای آسمانی غلبه خواهند کرد.

به تنش در حال حاضر اما هنوز توجه کنید. در فصل 1، عیسی مسیح قبلا این دشمنان را شکست داده است. به یاد داشته باشید که در فصل 1، او با بالا رفتن و بلندی به آسمان، قبلا این حاکمان و قدرت های روحانی را شکست داده است.

اما به دلیل اینکه هنوز نیست، اکنون به ما دستور داده شده است که قدرت های شیطانی را شکست دهیم و این آشتی کیهانی را به ارمغان بیاوریم. بنابراین، این در حال حاضر اما هنوز نیست، یا نشانگر و ضروری است. نشانه این است که قبلا افتتاح شده است، این آشتی کیهانی، این شکست قدرت ها قبلا از طریق مرگ و رستاخیز مسیح اتفاق افتاده است.

اما اکنون، به دلیل اینکه هنوز ضروری نیست، ما هنوز باید آن را عملی کنیم. بنابراین، به همین دلیل، فکر نمی کنم فصل 6 متفاوت باشد... این یک فصل جداگانه نیست. اینطور نیست که پولس هر آنچه را که می خواهد بگوید در فصل 6 و 9 می گوید، و سپس، آه، بیایید در مورد جنگ روحانی صحبت کنیم.

در عوض، این نتیجه گیری کتاب است. این روش پولس برای گفتن همه چیزهایی است که قبلا در پنج فصل اول گفته است. در واقع، همه آن تکه های زره، ایمان و صلح و عدالت و حقیقت و انجیل، قبلا بارها در سراسر افسسیان مورد بحث قرار گرفته است.

بنابراین، فصل 6 خلاصه ای از کل کتاب است. این به سادگی به فصل های 1 تا 5 از دریچه ای متفاوت نگاه می کند، از دریچه جنگ کیهانی که اکنون مسیحیان بخشی از آن هستند. اما دوباره، تنها دلیلی که آنها می توانند بخشی از آن باشند این است که مسیح قبلا در فصل 1 این آشتی جهانی را با شکست دادن نیروهای شیطانی آغاز کرده است.

حالا ما قرار است این کار را نیز انجام دهیم. نکته جالب دیگر در این مورد این است که وقتی به معنای جنگ معنوی فکر می کنیم، نمی خواهم بگویم که این شامل چیزهایی مانند بیرون راندن شیاطین و مقید کردن قدرت های تاریکی که با ما خصومت دارند، و چیزهایی که اغلب وقتی به جنگ معنوی فکر می کنیم به آنها فکر می کنیم، نمی شود. ما از نظر روحی به حملات شیطانی به ما فکر می کنیم و گاهی اوقات حتی به چیزهایی مانند تسخیر ارواح پلید و تأثیر ارواح پلید و نیاز به شکستن آن از طریق روش های مختلف فکر می کنیم.

اما جالب است که اگر آنچه گفتم درست باشد، پولس فصل 6 را به افسسیان مرتبط می کند، فصل های 1 تا 5، به طوری که، حداقل برای پولس، در افسسیان، راه اصلی جنگ روحانی این است که زندگی کنیم که به جای اختلاف و تفرقه، با زندگی هایی که صلح را ترویج می کنند، زندگی کنیم. به جای دروغ گفتن، حقیقت را می گوییم. به جای اینکه ناپاک و غیراخلاقی زندگی کنیم، زندگی می کنیم که با عدالت مشخص می شود.

وقتی این کار را انجام می دهیم، ضربه و شکست را به این نیروهای تاریکی وارد می کنیم که مسیح قبلا آنها را شکست داده است. بنابراین، برای من جالب است که همه آن تکه های زره چیزهایی هستند که پولس در واقع در اوایل افسسیان به آنها اشاره کرد. بنابراین، راه دیگر بیان آن این است که ما جنگ روحانی را انجام می دهیم، زندگی کردن در نوع سبک زندگی است که پولس در پنج فصل اول افسسیان بیان می کند.

و وقتی این کار را انجام می دهیم، به آن می پیوندیم، پولس می گوید، ما بخشی از این نبرد کیهانی هستیم که مسیح قبلا در قلمروهای آسمانی پیروز شده است، اما ما به آن ادامه می دهیم تا زمانی که هنوز در آینده نرسد، زمانی که همه چیز در نهایت به طور کامل و کامل با مسیح آشتی می کند. بسیار خوب، سوالات. بسیار خوب، چند دقیقه باقی مانده است، اما سوالی در مورد امتحان دارید؟ فقط بگذارید بگویم که امتحان از نظر طول و نوع امتحان دقیقا مانند امتحان قبلی خواهد بود.

روی مواد مختلف است. این در انجیل ها یا مطالب تاریخی نیست. ما در ابتدای ترم در مورد آن صحبت کردیم.

این در اعمال رسولان از طریق غلاطیان است. و همه باید یک راهنمای مطالعه داشته باشند. روی تخته سیاه است، اما من آن را برای شما نیز ایمیل کردم.

پس لطفا به راهنمای مطالعه نگاه کنید. اگر سوالی دارید، لطفا قبل از دوشنبه از من بپرسید. 

این سخنرانی ۲۱ درباره کتاب افسسیان توسط دکتر دیو متیوسون در دوره تاریخ و ادبیات عهد جدید بود.

